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گروه حــوادث- وقتــی از چنگ 
دوست پسرهای مان گریختیم، حال طبیعی 
نداشتند، اما به دام شیطان دیگری افتادیم که 
احساس می کردیم به خاطر دلسوزی قصد 

کمک به ما را دارد.
این ها بخشــی از اظهارات دختر ۱۵ 
ساله ای است که به همراه دوست ۱۶ ساله 
اش از یک »پاتوق ســیاه« در منطقه سناباد 
مشهد سر در آورده بود. این دختر نوجوان 
کــه اکنون در پناه پلیس احســاس آرامش 
می کــرد، درباره چگونگی ورود به »پاتوق 
ســیاه« به کارشــناس اجتماعی کلانتری 
سناباد مشــهد گفت: حدود یک سال قبل 
من و دوســتم با دو پســر جوان در یکی از 
پارک های نزدیک منزل مان آشــنا شــدیم 
و به امیــد این که با هم ازدواج می کنیم، به 
ارتباطات تلفنی و دیدار های حضوری مان 

ادامه دادیم.
در ایــن میان، به خاطــر آن که پدرم 
یک کارگر ساده بود و اوضاع مالی مناسبی 
نداشــت، مادرم نیز در مزارع سبزی انتهای 
قلعه ساختمان مشهد کار می کرد و من هم 
گاهی برای درآمد بیشــتر به کمک مادرم 
می رفتم. این شــرایط موجب شــد پس از 

پایان مقطع ابتدایی ترک تحصیل کنم.
از ســوی دیگر نیز کمبود محبت در 
خانواده و احساس تنهایی مرا به سوی این 
آشنایی خیابانی ســوق داد، به گونه ای که 
در کنار »پژمان« احساس آرامش می کردم. 
او بــه حرف هایم گــوش می داد و من هم 
سعی داشتم با پوشیدن لباس های شیک و 
آرایش های غلیظ توجه او را بیشــتر جلب 

کنم.
به همین دلیل دیدار های حضوری من 
و دوستم در پارک با پژمان و دوستش زیادتر 
می شــد تا این که آن ها ما را به یک جشن 
در یکی از باغ های منطقه شــاندیز دعوت 
کردند. مــن هم که تاکنــون در این گونه 
جشن ها شــرکت نکرده بودم، خیلی زود 
پذیرفتــم و از آن جایی که به پژمان اعتماد 
زیادی داشــتم، شبانه چهارنفری به آن باغ 
رفتیــم، اما آن جا برخی از دوســتان دیگر 
پژمان نیز حضور داشــتند. نیمه های شب 
بود که پژمان و دوستانش مشروبات الکلی 

نوشیدند و از حالت طبیعی خارج شدند.
وقتی من و »سمیرا« احساس کردیم 
که آن هــا قصد آزار و اذیت مــا را دارند، 

بلافاصله نقشه ای کشــیدیم و با ترفندی 
از آن باغ فرار کردیم. در حاشــیه یک جاده 
خاکی حرکت می کردیــم که با دیدن نور 
چراغ های یک خودرو خوشــحال شدیم. 
آن راننده جوان ما را ســوار کرد و من هم 
ماجرای دوستی خیابانی و فرار از باغ ویلا 

را برایش بازگو کردم.
او هــم با چرب زبانی و این که قصد 
کمــک به مــا را دارد، من و دوســتم را به 
خانه ای برد که چند دوست دیگرش در آن 
جا حضور داشــتند. او ما را ترساند که اگر 
در آن وقت شب و به جرم رابطه نامشروع 

دستگیر شویم، ما را به زندان می برند و ...

در همین حال بــود که فهمیدیم آن 
راننده و دوستانش نیز قصد آزار ما را دارند، 
اما اوایل صبح بود که با تماس اهالی دیگر 
ســاختمان نیرو های انتظامی وارد آن منزل 
شــدند و ما را از چنگ آن راننده شــیطان 
صفت نجات دادند. اگر پلیس کمی دیرتر 
می رســید نمی دانم چه سرنوشت شومی 
انتظار ما را می کشید و ... شایان ذکر است، 
تحقیقات پلیسی با دستورات سرگرد جواد 
بیگی )رئیس کلانتری سناباد( درباره جرایم 
احتمالی دستگیر شدگان در پاتوق سیاه در 
حالی ادامه دارد که تعدادی شمشــیر و قمه 

نیز از این محل کشف شد.

راز حضور دختر ۱۵ساله 
در پاتوق سیاه

  دختر جوان در کلانتری از راز حضورش در پاتوق سیاه پرده برداشت.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

به یک باریستا خانم یا آقا جهت کار در 
کافی شاپ نیاز مندیم  

شماره تماس 09347697353

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: 44424999

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

کارمند اداری خانم
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(
شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(

دو شیفت مجزا

سـوپرمـیوه سـونیـا
گوجه فرنگی 3500 ت                            هندوانه 2300 ت      
موز  17000ت                          پیاز، سیب زمینی 4000 ت

میوه های تازه و ارزان
فاز F، خدماتی جنب عکاسی رخساره    09358759480 واتساپ

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

 

خدمات

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

جهت کار در فروشگاه سبزیجات آماده طبخ 
به کارگر ساده خانم یا آقا نیازمندیم

09334645213
ساعت تماس: 6 بعداز ظهر به بعد

یک شرکت معتبر ساختمانی در زمینه های 
ذیل اقدام به جذب نیرو می نماید: 

1. مهندس اجرا )حداقل 3 سال سابقه در 
زمینه اجرای ساختمان(

2. انباردار )حداقل 2 سال سابقه در زمینه 
امور انبارداری و نرم افزارهای مرتبط(

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 
09031886502 تماس حاصل فرمایند

گروه حوادث- دختر نوجوان وقتی 
متوجه شــد برادرانش پسر مورد علاقه او را 
ربوده و شکنجه کرده اند، مقابل چشم آن ها 

اقدام به خودکشی کرد.
این ماجرای عاشــقانه از یک پیام در 
واتســاپ شروع شــد و خیلی زود دختر و 
پسر نوجوان به هم علاقه مند شدند، اما این 
دوســتی فقط چند روز طول کشید و پسر 
جــوان خیلی زود به فرنوش گفت که دیگر 
نمی خواهد با او در ارتباط باشــد. دختر ۱۷ 
ســاله که از این حرف آرش شوکه شده بود، 
با اصرار از او خواســت تا علت این تصمیم 
ناگهانی را به او بگوید، اما آرش همچنان بر 

جدایی پافشاری داشت.
انتقامگیریبرادرها

گریه و خواهش های دختر نوجوان و 
رفتار های عجیب او باعث شد تا برادرانش به 
ماجرا پی ببرند و به دنبال انتقام از آرش، راهی 
محل زندگی او شــدند. دو برادر فرنوش در 
نهایت موفق شــدند آرش را با دوستش در 

پارکی در نزدیکی خانه اش پیدا کنند.
گزارشآدمربایی

آن ها پســر جوان را زیر نظر گرفته و 
زمانی که آرش به مقابل خانه اش رســید و 
از دوســتش جدا شــد ناگهان از خودروی 
پرایدشان پیاده شــده و او را با تهدید سوار 
خــودرو کردنــد. فریاد هــای آرش توجه 
دوســتش را جلب کرد و پسر جوان موفق 
شد که شــماره پلاک خودروی آدم ربایان 
را یادداشــت کند و موضوع را به پلیس خبر 

دهــد. با اعلام این خبر بــه کارآگاهان اداره 
شــانزدهم پلیس آگاهی پایتخت، مأموران 
بلافاصله وارد عمل شــدند. شماره پلاک 
خودروی پراید اســتعلام و هویت صاحب 
خودرو شناسایی شد. خودرو متعلق به پدر 

فرنوش بود.
مأموران با پیدا کردن نشانی خانه آنها، 
راهی محل شــدند، اما از آرش و آدم ربایان 
خبری نبود. در همین حین، آن ها باخبر شدند 
که آرش از دست آدم ربایان فرار کرده و خود 

را به پلیس رسانده است.
پسر ۱۸ ســاله که پس از یک ساعت 
شکنجه از دست آدم ربایان فرار کرده بود، در 
تحقیقــات گفت: زمانی که برادران فرنوش 
مرا به خانه شــان بردند، شروع به کتک زدن 

من جلوی خواهرشان کردند. آن ها از اینکه 
من خواهرشــان را فریــب داده و با او طرح 
دوستی ریخته بودم، ناراحت بودند. در این 
مدت فرنوش التماس می کرد که دست از سر 
من بردارند و اجازه بدهند من بروم. او ادامه 
داد:، اما دو برادر همچنان مرا کتک می زدند. 
یک ســاعتی مرا شکنجه کردند که فرنوش 
دیگر نتوانســت تحمل کند و ناگهان یک 
مشــت قرص خورد و رگ دستش را برید 
برادرهایش با دیــدن این صحنه، مرا رها و 

خواهرشان را به بیمارستان منتقل کردند.
با اطلاعاتی که پسر جوان در اختیار تیم 
تحقیق قرار داد، دو برادر به دستور بازپرس 
جنایی بازداشــت شده و تحقیقات از آن ها 

ادامه دارد.

ربودنپسرنوجوانبرایانتقامجویی

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش تلفنی آگهی می پذیرد

44420284         44424999
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گروه حوادث- راز ناپدید شــدن مرد جوانی که از ســوی طلبکاران برادرش 
ربوده شده به دستگیری یکی از متهمان گره خورده که به کشور همسایه گریخته است.
مدتی قبل، زن میانسالی به پلیس رفت و از ناپدید شدن پسرش خبر داد و گفت: 
دو روز است که پسرم گم شده و هیچ خبری از او نداریم. بهرام ۴۰ سال دارد و در کار 
خرید و فروش لوازم خانگی است و در یک مغازه هم کار می کند. آخرین باری که با 
او صحبت کردم عصر دو روز قبل بود و بعد از آن هرچه به تلفن همراهش زنگ زدم 
خاموش بود. با دوست و آشنایانش هم تماس گرفتم، اما هیچ کسی از او خبری ندارد. 
هیچ رد و نشــانی از پســرم ندارم و نگرانش هستم. به دنبال اعلام این خبر تحقیقات 
به دســتور بازپرس شــعبه نهم دادسرای امور جنایی پایتخت آغاز شد. کارآگاهان در 
بررسی ها دریافتند بهرام آخرین بار بعد از یک تماس مشکوک از سوی فردی ناشناس 
به همراه یک دســتگاه جاروبرقی که به نظر می رسید قصد فروش آن را دارد از مغازه 
خارج شده و دیگر برنگشته است. با این احتمال که مرد تماس گیرنده، از سرنوشت 
بهرام باخبر باشد، به دستور بازپرس جنایی شناسایی و دستگیر شد. رضا در مواجهه با 
مدرک پلیسی گفت: چند روز قبل یکی از دوستانم به نام حامد به سراغم آمد و از من 
خواست با بهرام تماس بگیرم. می گفت او در کار خرید و فروش لوازم خانگی است و 
از من خواست به او سفارش یک جارو برقی بدهم. من هم با شماره ای که حامد داده 
بود تماس گرفتم و از او خواستم به آدرسی در مرکز شهر بیاید و برایم یک جاروبرقی 
بیاورد. زمانی که بهرام به محل قرار آمد حامد به همراه مرد جوانی که او را نمی شناختم 
بهرام را ســوار خودروشان کردند. من از این آدم ربایی خبر نداشتم و فقط قرار بود به 

ازای کشاندن بهرام به محل قرار به من پول بدهند.
سرنوشتمبهم

با اطلاعاتی که رضا به مأموران داد، بلافاصله آن ها وارد عمل شده و حامد را در 
یکی از شهرستان های غربی کشور بازداشت کردند. حامد پس از انتقال به پایتخت و 
زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت به آدم ربایی اعتراف کرد، اما مدعی شد 
که از سرنوشت بهرام بی خبر است. او در تحقیقات گفت: من و سیروس در کار فروش 
لوازم خانگی هستیم و در همین کار با برادر بهرام آشنا شدیم. او از ما کالا های زیادی 
خریــداری کرد، اما پولش را نداد به همین دلیل چندین میلیون تومان از او پول طلب 
داشتیم. تلفن همراهش را جواب نمی داد و متواری شده بود. وقتی دیدیم دستمان به او 
نمی رسد تصمیم گرفتیم که برادرش بهرام را گروگان بگیریم شاید از این طریق بتوانیم 
به پولمان برسیم. وقتی او را به محل قرار کشاندیم سوار خودرو کردیم و دست و پا و 
دهانش را با چسب بستیم. بعد از آن به سمت شهر های غربی کشور به راه افتادیم. اما 

در میان راه من از آن ها جدا شدم و دیگر خبری از سیروس و بهرام ندارم.
فرارازایران

با به دســت آمدن هویت ســیروس، کارآگاهان به سراغ او رفتند، اما بررسی ها 
نشان می داد که مرد جوان پس از این آدم ربایی مخفیانه از مرز خارج شده و به یکی از 
کشور های همسایه رفته است. بدین ترتیب بازپرس سهرابی دستورمکاتبات با پلیس 
بین الملل برای دستگیری متهم فراری را صادر کرد تا راز سرنوشت مبهم بهرام فاش 

شود.

سرنوشتمبهمفروشندهایکه
گروه حوادث- پســر جوان که ۹ سال قبل در اقدامی جنون آمیز خاله اش را به ربودهشد

قتل رسانده بود با توجه به رضایت اولیای دم از جنبه عمومی جرم در شعبه یکم دادگاه 
کیفری استان البرز محاکمه شد.

رســیدگی به این پرونده از سیزدهم آبان سال ۹۰ به دنبال تماس تلفنی با مرکز 
فوریت های ۱۱۰ و اعلام کشــف جســد زن ۴۴ ساله ای به نام فریبا شروع شد. برادر 
مقتول که در صحنه جنایت حضور داشت در تحقیقات اولیه به افسر پرونده گفت: 
ساعتی قبل برای سرزدن به خواهرم به خانه اش آمدم، اما با جسد خونین او رو به رو 

شدم و موضوع را به پلیس خبر دادم.
در حالی که تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهم ادامه داشت چند روز 

بعد پسر ۲۲ ساله ای به اداره پلیس رفت و گفت: من خاله ام را کشتم.
پسر جوان که فرید نام داشت در اعترافاتش گفت: خاله ام سه بار ازدواج کرده و 
طلاق گرفته بود این اواخر رفتارش به کلی تغییر کرده بود و مردان غریبه به خانه اش 
رفت و آمد داشتند من از این موضوع خیلی ناراحت بودم. یک شب به خانه اش رفتم 
و گفتم می خواهم اینجا بمانم او هم قبول کرد، اما نیمه شــب به اتاقش رفتم و او را 
خفه کردم سپس با چاقو چند ضربه به او زدم و بعد هم با بیرون آوردن لباس هایش 
و سرقت طلا ها و کارت عابربانکش طوری صحنه سازی کردم که پلیس تصور کند 
خاله ام قربانی نقشه شیطانی یک سارق شده است. اما وقتی فرار کردم عذاب وجدان 
یک لحظه راحتم نمی گذاشت به همین خاطر تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم. پس 
از اعترافات این جوان، او به اتهام قتل عمد بازداشت شد و با صدور کیفرخواست به 
اتهام قتل عمد در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به ریاست قاضی هدایت رنجبر 

تحت محاکمه قرار گرفت.
در جلسه دادگاه اولیای دم که فرزندان مقتول بودند خواستار قصاص متهم شدند، 
اما وقتی نوبت به دفاع متهم رسید او در حالی که از کرده خود پشیمان نبود، گفت: از 

نظر من خاله ام مستحق مرگ بود.
بدین ترتیب متهم به قصاص محکوم شــد، اما با گذشــت حدود ۹ سال از این 
ماجرا اولیای دم برای اجرای حکم حاضر نمی شــدند تا اینکه متهم با درخواســت 
اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی از قضات خواست که برای پرونده اش تعیین 

تکلیف کنند.
قضات دادگاه نیز با برگزاری جلســه ای از خانواده مقتول خواستند که تکلیف 
این پسر زندانی را روشن کنند که در این جلسه فرزندان مقتول سرانجام از قصاص 

پسرخاله شان صرف نظر کردند و بدین ترتیب وی از مجازات مرگ رهایی یافت.
این متهم از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایســتاد و گفت: من هنوز هم 
می گویم که از قتل خاله ام پشیمان نیستم، اما از فرزندانش که مرا بخشیدند حلالیت 
می طلبم و قدردان محبت آن ها هســتم. من حدود ۹ ســال در زندان زندگی سختی 
داشــتم و بشدت فرسوده شــده ام حالا از قضات دادگاه می خواهم به خاطر تنهایی 
مادرم به من کمک کنند و در مجازاتم تخفیف قائل شوند تا من هرچه زودتر از این 

شرایط سخت رها شوم.
پس از پایان جلســه دادگاه قضات دادگاه به ریاســت قاضی قیومی وارد شور 
شــده و متهم را از جنبه عمومی جرم به هشت سال وشش ماه حبس محکوم کردند 

که با احتساب مدت زمانی که متهم در زندان بوده است او بزودی آزاد خواهد شد.

قاتلخالهازقصاصنجاتیافت

گروه حوادث- همزمان با کشــف 
جســد پیرزنی تنها در یک خانه ویلایی 
قدیمی که دچار آتش ســوزی شــده ۳ 
فرضیــه بــرای این حادثه از ســوی تیم 

جنایی در حال بررسی است.
ســاعت ۴ بامداد یکشنبه ۲۷ مهر، 
آتش ســوزی در ســاختمان ویلایی در 
محدوده شرق تهران به آتش نشانی اعلام 

شد.
 به دنبــال اعلام این خبر امدادگران 
آتش نشانی راهی محل شدند و در مدت 
زمــان چهار دقیقه بــه خانه مورد نظر در 

خیابان استخر رسیدند. 
تمام بخش هــای این خانه قدیمی 
ویلایی که حجم بســیار زیادی ضایعات 

نگهداری می شد، شعله ور بود و در آتش 
می سوخت. 

جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی 
در این باره گفت: آتش نشــانان از ســه 
طرف به داخل ساختمان نفوذ و عملیات 
اطفــا را آغاز کردند، اما در حین عملیات 
با بــدن نیمه جان زنی ۸۰ ســاله که زیر 
حجــم زیادی از ضایعات قرار گرفته بود 

مواجه شدند.
وی به بیرون از ساختمان منتقل شد، 
اما با معاینات اورژانســی اعلام شد که او 
جان خود را از دســت داده است. با مرگ 
پیرزن، موضوع به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت اعلام شد. دقایقی بعد تیم جنایی 
به محل رفته و تحقیقات میدانی آغاز شد. 

بررســی های اولیه نشــان می داد 
پیرزن به تنهایی زندگی می کرده و علاوه 
بر جمــع آوری ضایعات در خانه قدیمی 
از حیوانات نیز نگهداری می کرده است. 
در ادامه بررسی ها یکی از همسایه ها 
گفت: دیشب صدای پیرزن را می شنیدم 
که با کسی حرف می زد شاید با حیواناتش 
بود، اما می گفت خودش را آتش می زند.
بدین ترتیــب فرضیه های مختلفی 
در مورد مرگ زن ۸۰ ســاله مطرح شــد. 
نخســتین فرضیه احتمــال وقوع حریق 
ناخواســته و گرفتار شدن پیرزن در آتش 

بود. 
دومیــن فرضیه این بود که شــاید 
پیــرزن تعمدی خانه را آتش زده باشــد 

و ســومین احتمال نیز بررسی وقوع یک 
جنایت است که باید بررسی شود. 

بــا توجه به مشــکوک بودن علت 
مــرگ پیرزن تنها، بازپرس شــعبه پنجم 
دادسرای امور جنایی تهران دستور انتقال 
جسد به پزشــکی قانونی برای مشخص 

شدن علت مرگ را صادر کرد.
 همچنیــن بازپــرس محمد جواد 
شــفیعی دســتور داد تــا کارشــناس 
آتش نشانی علت حادثه، بررسی عمدی یا 
غیرعمدی بودن آتش سوزی و شناسایی 

خانواده پیرزن تنها را بررسی کند. 
ملکی گفت: عملیات اطفای حریق 
بســرعت حوالی ساعت ۶ صبح به پایان 

رسید.

۳فرضیهبرایمرگپیرزنتنها
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